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قانون در عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق 
  1392 يفريكادرسي ديين آ

  ويباريج رجب گلدوست
  پور جمنانيفرامرز قلي

           چكيده
حاكميت اصل تفكيك مقام  هاي دادرسي مختلط،يكي از اصول حاكم بر نظام   

انجام  اساس اين اصل،بر  باشد.تحقيقات مقدماتي مي هدر مرحلتعقيب از مقام تحقيق 
مقام مستقلي به نام قاضي تحقيق يا بازپرس  هبر عهد جرايمتحقيقات مقدماتي تمامي 

مقام تعقيب يا  هبوده و تعقيب جرم نيز متعاقب انجام تحقيقات مقدماتي بر عهد
هرچند در وضع و تصويب قانون آيين  كشور ايران،گذار  قانون باشد.دادستان مي

 هسيستم تفتيشي را در مرحل با الهام از قانون كشور فرانسه، 1290كيفري دادرسي 
گاه به انفكاك و جدايي مطلق مقام تعقيب از ليكن هيچ ،بودتحقيقات مقدماتي پذيرفته 

نبوده و در موارد بند  پاي بارز نظام دادرسي مختلط است، همقام تحقيق كه شاخص
نحوي كه به هنگام تصويب قانون آيين  به ؛بوداي از اين اصل عدول نموده عديده

عدول از اصل مذكور را  هدامن، 1394اصلاحات سال  و نيز در 1392 دادرسي كيفري
مقامات قضايي ديگري را نيز واجد صلاحيت براي  داده و به غير از دادستان،گسترش 

ر سلب انجام تحقيقات مقدماتي از بازپرس د .انجام تحقيقات مقدماتي دانسته است
همراه افزايش رسيدگي  مهم و طرح مستقيم پرونده در دادگاه به جرايمبرخي از 

حين و پس از  و نيز حفظ قيمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، اختصاري به جرم،
ترين موارد عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام  از مهم انجام تحقيقات مقدماتي،

  .باشدتحقيق مي
  .تحقيقات مقدماتي اصل تفكيك، مقام تعقيب، تحقيق، مقامها: هواژكليد

  
                                                        

 

                                                            
 دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي عضو هيأت علمي              rajabgoldoust@yahoo.com 
(نويسنده مسئول) بهشتيشناسي دانشگاه شهيد  دانشجوي دكتري حقوق جزا و جرم  

 egholipor@yahoo.com    
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 مقدمه

كه  عقيده بر اين است در بيان مفهوم اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق،
مقام  هبه عدم مداخل ،سو اين اصل از يك تشكيل شده است. ديگراين اصل از دو اصل 

به عدم دخالت مقام تحقيق در اقدامات  ،تعقيب در وظايف مقام تحقيق و از سوي ديگر
هاي دادرسي مختلط اصل مذكور كه از اصول حاكم بر نظام 1.تعقيبي اشاره دارد

مقام  هبر عهد جرايمبه معناي آن است كه انجام تحقيقات مقدماتي تمامي  ،باشد مي
گونه مداخله در از هربايد نام قاضي تحقيق بوده و مقام تعقيب يا دادستان مستقلي به 

با صدور و و صرفاً پس از پايان تحقيقات از سوي بازپرس  كند امر تحقيق خودداري
 ،بازپرس بر اساس اين اصل، گيرد.تعقيب جرم را در دادگاه بر عهده  كيفرخواست،

ارجاع موضوع و با درخواست دادستان ول انجام تحقيقات است كه فقط بعد از ئمس
  تواند تحقيقات را به نحو مستقل انجام دهد. مي

مبناي اين ند كه قائلين به لزوم تفكيك اصل مقام تعقيب از مقام تحقيق معتقد
و كسي كه  (دادستان) جامعه هطرفي قاضي تحقيق است تا ميان نماينداصل لزوم بي

 2.طرفانه به داوري بپردازدبي (متهم)، استشود نظم عمومي را بر هم زده گفته مي
 ها،به منظور رعايت تساوي سلاح ،هاي دادرسينظامرويكرد بسياري از  ،ناگفته نماند

گرفته از  تأكه خود نشاست دوري جستن از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق 
تحقيقات  هنحوي كه مرحلبه  ؛باشدميدر مرحله تحقيقات مقدماتي نظام تفتيشي 

ر متهم و يا وكيل مدافع وي به ثّمؤرّي و با حضور غيرس ،ماتي به صورت ترافعيمقد
گرايش به سمت نظام دادرسي اتهامي در مرحله  ديگر، به عبارت .رسدانجام مي

مداخله وكيل در تمامي مراحل دادرسي حضور و  آن، هكه لازم تحقيقات مقدماتي است
اسناد و مدارك پرونده از سوي  رط به تمامي اوراق،قيد و شاز يك سو و دسترسي بي

باشد كه با حاكميت نظام تفتيشي در مرحله تحقيقات مقدماتي كه از ديگر مي
تا  دسترسي به اين امر مهم، باشد،بودن تحقيقات مي »محرمانه« هاي بارز آن ويژگي

  حدود زيادي با دشواري مواجه خواهد شد.
 ،اشاره خواهد شد هاآنگذار ايران بنابر دلايل متعددي كه در ادامه به  قانون

به تفكيك مطلق مقام تعقيب از بند  پاي گاه هيچ پذيرش نظام دادرسي مختلط، رغم علي

                                                            
رضا، بررسي اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق در آيين دادرسي كيفري ايران،  ،رضا زاده، هادي .١

. ، ص1390شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم
14. 
 .137. ص ،1388انتشارات شهردانش،  ، تهران،آيين دادرسي كيفري، چاپ دوم علي، علي،القي، خ .٢
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بندي خود به  عدم پاي ،تدوين قانون آيين دادرسي كيفريآغاز تحقيق نبوده و از همان 
با اصلاحات  1392مصوبن دادرسي كيفري نشان داده و در قانون آييرا اين اصل 

ق.ا.ق.آ.د.ك  8زيرا در ماده  .موارد عدول از اين اصل را توسعه بخشيده است ،1394
دادستان را  ،»كمبود« و جايگزيني آن با كلمه »نبودن« با حذف كلمه ،1394مصوب 

توسعه دانسته و با  302 موضوع ماده جرايممجاز به انجام تحقيقات مقدماتي در غير 
حين و پس  موارد استثناء و حفظ قيمومت دادستان نسبت به بازپرس در مراحل قبل،

(و يا رسيدگي  جرايمبر مصاديق رسيدگي اختصاري به  از خاتمه تحقيقات مقدماتي،
 قانون مورد اشاره، 92طبق تبصره ماده به نحوي كه  افزوده است؛ بدون كيفرخواست)

اين قانون را در صورت عدم حضور  302 موضوع ماده يمجراانجام تحقيقات مقدماتي در 
ه بازپرس ديگر در حوزه يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم دسترسي ب بازپرس

از اختيارات دادرس دادگاه  به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضايي، ،آن دادسرا
انجام تحقيقات مقدماتي در  ،1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  306ماده و سپس در  1دانسته

را از قضات دادسرا سلب و آن را به قاضي دادگاه واگذار منافي عفت  جرايمخصوص 
 ت كه نيازياهمي كم جرايمالاصول در  اري عليدر حالي كه رسيدگي اختص ؛نموده است

موضوع ماده  جرايم(مانند  گيردميصورت  به انجام تحقيقات مقدماتي وجود ندارد،
مهم و برخوردار از مجازات  جرايمو رسيدگي دادگاه به  )1392.ك مصوب ق.آ.د 340

  ممكن نخواهد بود. بدون انجام تحقيقات مقدماتي از سوي مقام مستقل تحقيق، شديد،
  اصل تفكيك مقام تعقيب از تحقيقعدول از مباني  .1

و نقض  طرفي استرعايت بي همقدمتفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق اصل 
 قائلين به اين اصل، طرفي در دادرسي خواهد بود. ناقض رعايت اصل بي ،مذكوراصل 
دانند كه وظايف خطير تحقيق بيني بازپرس را ناشي از اين امر ميترين دليل پيشمهم

انجام  طرف و نه فردي كه مظنون به جانبداري است،اي بيو قضاوت توسط نماينده
چنانچه  بيم جانبداري از سوي او وجود دارد.طرف نيست و  دادستان مرجعي بي شود.

كنترل و نفوذ دادستان  نظر،  تحقيقات مقدماتي توسط دادستان و يا فردي كه تحت
اصل  ،به طور كلي طرفي اميدوار بود.توان به رعايت بيديگر نمي انجام گيرد، است،

                                                            
 از انجام وظيفه يا نبودن بازپرس يا معذور بودن وي در صورت عدم حضور بازپرس: «92بصره ماده ت .1

ديگر، دادرس دادگاه به تقاضاي دادستان و تعيين رئيس حوزه قضايي، وظيفه بازپرس را فقط تا زمان 
 »دهد.بودن وضعيت مذكور انجام مي باقي
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 باشد،تفكيك وظايف قضايي كه اعم از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق مي
  1.كندطرفي ايفا مينقش مهمي در بي

طرفي يكي از اصول حاكم بر آيين دادرسي كيفري و در تمامي كه اصل بيدر اين
گونه ترديدي نيست اما در هيچ ،باشدمراحل دادرسي از جمله تحقيقات مقدماتي مي
طرفي اي براي رعايت اصل بيمقدمه اين كه اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق،

  :ضروري است در اين باب بيان مطالب زيرترديدهايي وجود دارد؛ لذا  باشد،
  طرفانه بودن فرآيند تحقيقلزوم بي .1-1

هرچند به  هاي دادرسي مبتني بر تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق،در نظام
له و عليه متهم  آوري دلايلِطرفي در جمع بازپرس با هدف رعايت بي لحاظ نظري،

 ،كيفري تحقيقاتيند آبه فروي ليكن از نظر عملي و با ورود  است، بيني شده پيش
در مورد طرفي بيش از آن كه بي وزه،امر .شودگر ميديگري جلوه هموضوع به گون

از  يند دادرسي در تمامي مراحل باشد.آبايست ناظر بر فر مي مقامات قضايي صادق باشد،
دلايل مرتبط با جرم را  همانند يك پليس، قضايي خودن جا كه بازپرس در كنار شأآن

 گيرد،ديده قرار مي بزهكار و بزه آوري كرده و در تماس و ارتباط مستقيم با دلايل،جمع
 شود.كم با شبهاتي همراه مي طرفي از سوي وي سخت و يا دستانتظار رعايت بي

از  ،نام بازپرس وجود نداردهاي دادرسي كه در آنها مقام تحقيق مستقلي به بررسي نظام
المللي به پرتغال و همچنين ديوان كيفري بين آلمان، ايتاليا، آمريكا، قبيل انگليس،

طرفي ها به معناي فقدان بيوضوح نشان داده است كه عدم وجود بازپرس در اين نظام
  2.و يا عدم رعايت اين اصل نبوده است

وجه محدود هيچ كيفري به هيك پرونديند رسيدگي به طرفي در فرآلزوم رعايت بي
 تعقيب جرم، تحقيقات مقدماتي، تمام مراحلرسيدگي در دادگاه نبوده و  هبه مرحل

طرفي ناشي از  بي طرفي،منظور از بي گيرد.صدور حكم و اجراي مجازات را در بر مي
طرفي ناشي از ويژگي ساختاري نهاد بلكه منظور بي ؛شخصيت فردي بازپرس نيست

 ،تاريخي ،زندگي اجتماعي هشيو هر انساني خلق و خوي خود را دارد. بازپرسي است.
آورد هايي به وجود مي اخلاق و ارزش موقعيت جغرافيايي و عوامل اقتصادي در هر قوم،

بازپرس به  3.بخشدوجدان اخلاقي او را شكل مي رواني دادرس، هكه همراه با وضع ويژ

                                                            
 .66. زاده، پيشين، ص هادي .١
، نشريه حقوق اساسي، »حق برخورداري از دادرسي منصفانه و آيين دادرسي نوين«اسداالله، ياوري،  .٢

 .253. ، ص1383، 2شماره  نشر ميزان،
  .78. ، ص1377تهران، شركت سهامي انتشار،  ،چاپ اول، ناصر، فلسفه حقوق، جلد سومكاتوزيان،  .٣
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كه قاضي محسوب شده و بر همين اساس بر آن علاوه تفتيشي،عنوان نماد و مظهر نظام 
در خصوص نقض حريم خصوصي افراد و آزادي ايشان و نيز كفايت و عدم كفايت ادله 

نخست انجام تحقيق است و به همين  همرجع درج گيرد،اثباتي عليه ايشان تصميم مي
اي مبتني بر حاكميت هنظامترين نهاد ساختاري  توان بازپرس را مهمعلت است كه مي

  1.اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق دانست
جمع  شود،ي از سوي بازپرس ميطرفچه كه موجب حدوث شبهه در رعايت بيآن
(موضوعي كه در  ن بازپرسي و تحقيقي به شكل همزمان در اين مقام استدو شأ
شود  ده نميناظر ديقاضي دادگاه و قضات  هاي موازي همانند دادستان،يك از نهاد هيچ

 اند).و فقط نسبت به يك قسمت صالحني انحصاري داشته هاي فوق شأچراكه نهاد
گيري ناخواسته جهت گونه كه اشاره شد در اولين برخورد با نخستين دلايل، بازپرس آن

ون تحقيقي و قضايي در وي شئميت يا برائت متهم گرفته و جمع خاصي به سمت مجر
روي وي يعني عدم امكان رعايت  تا نخستين چالش پيششود مزيد بر علت مي

تصميماتي از قبيل بازداشت نمودن افراد و صدور قرارهاي نهايي منع اتخاذ طرفي در  بي
طرفي قاضي بي بهدر انتقاد  ،برخي و موقوفي تعقيب و يا جلب به محاكمه شكل گيرد.

ال به مقامات واگذاري نقش فعت از مزي دادرسي تفتيشي،« ؛معتقدندتحقيق يا بازپرس 
شود كه اين مشكل زماني ايجاد مي مند است. عمومي در تحقيق له و عليه متهم بهره

  2».نقش به قاضي تحقيق واگذار گردد
  از سوي دادستانطرفي  بي امكان رعايت .1-2

كه در آن بين مراحل تعقيب و  ،هاي داراي بازپرسيكي از انتقادات وارد بر نظام
تحقيقات مقدماتي  هعدم انسجام و يكپارچگي در مرحل تحقيق تفكيك وجود دارد،

مانع تمركز و موجب رد و بدل  ايجاد دو نهاد دادستاني و بازپرسي در كنار هم، است.
بدون هاي نظامدر حالي كه در  ؛شدن مداوم پرونده بين بازپرس و دادستان است

انسجام و  زمان وظايف تعقيب و تحقيق را بر عهده دارد،طور هم دادستان بهبازپرس كه 
 كيفري، هيند رسيدگي به پروندآفر ،يكپارچگي بيشتري وجود داشته و در نتيجه

ذهني و عيني به  هبايست به هر دو ضابطمي طرفي،در تفسير بي شود.ميانجام تر  سريع
ي دادگاه اروپايي حقوق بشر در خصوص در تفسيري كه از سو د.گردم توجه صورت توأ

                                                            
1  . Simpson, A dhemar, A History of Continental Criminal Procedure, Boston, 
Little Brown and Company, 1913, p. 467.                                                                                                            
2. Schwartz, Virginie Laure, Comparing U.S And French Models of Criminal 
Pre-trial Investigation: Party Prosecutor v. Neutral Judge D'instruction, 
Stanford University, 2007, p. 28.                 
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 نظر عيني اشاره گرديد كه مراجع رسيدگي از نقطه عيني صورت گرفته، هضابط
بايد مشخص شود كه آيا حقايقي كه  مطابق اين ديدگاه، طرف باشند.بايست بي مي

  .وجود داشته است طرفي قاضي شك كرد،بي هبتوان در زمين
 بدون بازپرس كههاي نظامگردد اين است كه آيا در پرسشي كه همواره مطرح مي

 شود،آوري دلايل ميامر تحقيق و جمعدار عهدهدولت  هدادستان به عنوان نمايند
توان آيا مي به عبارت ديگر، .اي مواجه شده است يا خيرطرفي با خدشهرعايت اصل بي

داراي بازپرس و در هاي نظامص قضايي محسوب و در يطرفي را كه از خصارعايت بي
 از دادستان نيز توقع داشت؟ تحقيقات مقدماتي به بازپرس واگذار شده است، همرحل

 ،گونه كه گفته شد همان زيرااي برخوردار است العادهپاسخ به اين سوال از اهميت فوق
 هطرفي و حفظ حقوق متهم در مرحلگيري بازپرس را رعايت اصل بياگر مبناي شكل
 طرفي توسط دادستان ممكن باشد،رعايت بي اتي بدانيم و از طرف ديگر،تحقيقات مقدم

تحقيقات مقدماتي ضروري نخواهد  هوجود مقام تحقيق مستقل به نام بازپرس در مرحل
 بدون ترديد، مرتفع خواهد شد. بود و مشكل ابتدايي در خصوص عدم تمركز و انسجام،

كانادا و  انگلستان، بازپرس مانند آمريكا،هاي بدون نظامشده در  وال طرحئپاسخ به س
ها به معناي نظامن خواهد بود كه عدم حضور بازپرس در اين ايالمللي ديوان كيفري بين

  آوري دلايل نيست. طرفي در جمع  عدم رعايت بي
نقشي كه فراتر از  نمايد؛ يند دادرسي كيفري ايفا ميآدادستان نقشي اساسي در فر

اصلي مقام  هوظيف صف به وصف قاضي است.متّ به همين خاطر،. تعقيب پرونده است
با اين حال وي موظف است همواره جانب انصاف  پيگيري دعواي عمومي است. تعقيب،

 از سوي ديگر، 1.توجه نمايدتعقيب نيز  ه داشته و به مصالح و منافع شخص تحتارا نگ
دلالت  اثبات گفته فوقييد و أتبر اي متعددي وجود دارند كه  المللي و منطقهاسناد بين

 دلايل توسط دادستان غيرممكن بود، هطرفانبيآوري  جمع هچنانچه وظيف .نمايندمي
اشاره  طرفانه دليل،بيآوري  جمع گاه در متن اين اسناد به تكليف دادستان درهيچ
 1990سپتامبر  7اوت تا  7ها مصوب هاي نقش دادستانرهنمود همقدمدر  شد.نمي

سازمان ملل متحد براي پيشگيري از جرم و رفتار با مجرمان) آمده  ه(هشتمين كنگر
  است:

شان مبني بر منظور كمك به دول عضو در وظيفه زير به هرهنمودهاي ارائه شد«
 ها در دادرسي كيفري تنظيم شدهطرفي و انصاف دادستانبي تضمين و ارتقاء كارايي،

ها بايد وظايف دادستان« :دارد؛ها نيز مقرر مياين اصول و رهنمود 13اصل  .»است ... 
                                                            

1  . Hodgson, Jacqeline, "The Police, The Prosecutor and the Judge 
D'instruction", British Journal of Criminology, 2001, p. 1361.                                                                 
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 نژادي، مذهبي، اجتماعي، گونه تبعيض سياسي،طرفانه انجام دهند و از هرخود را بي
ممكن است اين ايراد گرفته شود كه از  »سي و انواع ديگر خودداري نمايند.جن فرهنگي،

ممكن است تحت  شود، لتي محسوب ميقامي دوم آنجا كه دادستان به لحاظ اصولي،
د فضايي خطرناك در نقض حقوق هاي سياسي يا غير آن موجب ايجاثير انگيزهتأ

دادستان  راد زماني وارد است كه در كنار شأن تعقيب و تحقيق،اين اي ن باشد.متهما
 ،دادستان در كنار وظايف تعقيب و تحقيقبدين معنا كه  ن قضايي نيز باشد.واجد شأ

گيري راجع به مسائلي از قبيل آزادي يا بازداشت متهم و نيز نقض حريم امكان تصميم
كه دهد مينشان  ،موجود هشد بررسي هاينظامكه در حالي خصوصي وي را داشته باشد.

 و جرايمدادستان بر تعقيب و پيگيري  هتمركز عمد ن قضايي است.دادستان فاقد شأ
ن قضايي مختص نهاد قضايي ناظري است كه بوده و شأدلايل مرتبط با آن آوري  جمع

هايي صرفاً يك  نظامدادستان در چنين  تحقيقات مقدماتي ايجاد شده است. هدر مرحل
هاي قضايي ناظر مورد بررسي قرار نهادكننده به حساب آمده و تقاضاي وي توسط تقاضا
  1.گيردمي

  تزلزل جايگاه بازپرس در سياست جنايي نوين .1-3  
دادرسي  هتحقيقات مقدماتي جدا از مرحل هكه مرحل نظام دادرسي مختلط، در
از  ،تحقيقات هدهند عنوان مقام انجام بازپرس به ،شود انجام ميصورت تفتيشي  بوده و به

منصبي است  ي تحقيق يا بازپرس عبارت از صاحبقاض اي برخوردار است.جايگاه ويژه
باشد و عهده او مي و عليه متهم بر له دلايلآوري  جمع و جرايمكه تحقيق مقدماتي 

بازپرس در نظام دادرسي  دهد.وظايف قانوني خود را انجام مي دادستان، تحت نظارت
عهده دارد و به همين جهت بايد از مصونيت  وظايف قضايي مهم و خطيري بر مختلط،

بازپرس قاضي  ،دادرسيهاي  نظام برخي ازكه در چنانهم؛ مند باشدشغلي بيشتري بهره
مثلاً در كشور  و از مصونيت شغلي بيشتري برخوردار است. آيدنشسته به شمار مي

بازپرس از بين  در اين كشور، گردد.بازپرس از مقامات دادسرا محسوب نمي فرانسه،
پس از رعايت تشريفات قانوني و پيشنهاد لازم با فرمان  هاي جنحه،ساي دادگاهؤر

موريت أمدت م هشود و پس از خاتمسه سال انتخاب ميجمهوري براي مدت  رياست
  2.هاي ديگر در سمت بازپرسي بماندتواند به شغل سابق خود بازگردد و يا براي دورهمي

                                                            
  .122. ، ص1392نشر جاودانه،  ،ايمان، تحقيقات مقدماتي در آيين دادرسي كيفري، تهران يوسفي، .١

انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد  ، قم،چاپ ششم، محمود، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم آخوندي، .٢
 .55. ص ،1380، اسلامي
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معقول نيست كه قاضي تحقيق با داشتن آن همه اختيارات و بنابراين 
مند بهرهتابع نظر دادستان باشد و يا از مصونيت كامل شغلي  هاي قانوني، صلاحيت

امنيت قضايي كيفري را  مجريه، هيا قو ستقلال بازپرس در برابر دادستانعدم ا نگردد.
كند و افراد را نسبت به دستگاه اجراي عدالت بدبين مي اندازد،سخت به مخاطره مي

در نظام  با اين وجود، 1.قضاييه افزايش يابد همجريه در قو هشود كه نفوذ قو سبب مي
بازپرس از قضات دادسرا بوده و از امنيت  ،اشاره خواهد شدنان كه چ دادرسي ايران،

  دادستان قرار دارد. هكامل شغلي برخوردار نيست و در بيشتر موارد تحت نظارت فائق
 هطبق ماد باشد،دادرسي مختلط ميهاي  نظام در نظام دادرسي فرانسه كه پيشگام

بيني مطابق با تشريفات پيش قاضي تحقيق قانون آيين دادرسي كيفري اين كشور، 50
ترتيب كه بعد از كسب نظر موافق بدين ؛گرددشده براي قضات نشسته منصوب مي

رئيس جمهور استخدام  هتوسط مصوب شوراي عالي قضايي و با پيشنهاد وزير دادگستري،
او همزمان  ،هاي كوچكدر دادگاه عزل است. قابلغير ،گردد و مانند قضات نشستهمي

وليت ئهايي كه خود مس تواند پروندهاما نمي ،دهدرسي و تحقيق را انجام ميوظايف داد
يق ها چند قاضي تحقغالباً دادگاه قضاوت نمايد. تحقيق در آنها را داشته است،

كار و جدول گردش  و كندول پرونده را انتخاب ميئرئيس دادگاه مس اختصاصي دارند؛
به وضوح تهيه  هاي مالي) (مثلاً پرونده نوبت واحد تخصصي با لحاظ تخصص قضات

  2.گردد مي
 ،شودتنها از ميان قضات نشسته انتخاب نمي بازپرس نه در نظام دادرسي ايران،

پس از تصدي امر قضا و صرفاً بر اساس  بلكه نائل شدن قاضي تحقيق به اين مقام،
پس از طي دوره  فرد به اين صورت كه هاي تجربي قضايي است؛كسب اندوخته
دادياري  هبه درج متعاقب قبولي در آزمون كتبي تصدي امر قضا، ،ساله كارآموزي يك

  گردد.متصدي سمت بازپرسي مي نائل و پس از گذشت مدت زماني،
 نبازپرس يا قاضي تحقيق با رعايت موازين قانوني و در چارچوب حقوق بنيادي

دام تحقيقي كه براي كشف حقيقت لازم نسبت به هرگونه اق بيني شده براي متهم،پيش
هاي اصحاب  كند و در اين خصوص اصولاً نبايد الزامي به رعايت ديدگاهاقدام مي باشد،

استقلال بازپرس در نظام دادرسي ايران كه برگرفته از نظام دادرسي  3.دعوا داشته باشد
                                                            

  .85. ص همان، .١
 ،تهران، تدين، چاپ دومعباس  ترجمهآيين دادرسي كيفري، ، سيمون ماري ن؛ و آژاك، بوريكان .٢

 .140.ص ،1391انتشارات خرسندي، 
. ص ،1386انتشارات سمت،  ،تهران، چاپ هشتم، محمد، آيين دادرسي كيفري، جلد دوم، شوريآ .٣
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از همان  يقيباشد و آزادي عمل وي در انتخاب نوع اقدام تحقمختلط فرانسوي مي
ي و اساسي قرار دار و مورد تحديدات و تضييقات جدسيس دادسرا خدشهابتداي تأ

براي  با اصلاحات و الحاقات بعدي، 1290قانون آيين دادرسي كيفري  گرفته است.
حق نظارت و دادن تعليمات لازم را در  ،33يا دادستان نه تنها در ماده  العموم مدعي

قانون مذكور  39بلكه ماده  ؛قائل شده بود شود،مياموري كه به مستنطق ارجاع 
را  ق.آ.د.ك) 40صراحت بازپرس (و به طريق اولي دادياران تحقيق موضوع ماده  به

ر و مقرّبود هاي دادستان در ارتباط با اقدامات تحقيقي كرده موظف به رعايت ديدگاه
 ،دنطق را ناقص ببينالعموم يا معاون او تحقيقات مستندر صورتي كه مدعي« داشت؛مي
كه مستنطق تحقيقات خود را كامل ن را از مستنطق بخواهند و لو ايند تكميل آتواننمي

دادسراها در كشور و يك دهه فترت وجود مقام تحقيق  هپس از احياء دوبار ».بداند
باشد و متعاقب تصويب قانون  جرايمدار انجام تحقيقات مقدماتي مستقل كه عهده

مقنن همانند قوانين  ،1381هاي عمومي و انقلاب مصوب اصلاح قانون تشكيل دادگاه
 ،1290يعني قانون اصول محاكمات جزايي و قانون آيين دادرسي كيفري پيشين 

بازپرس را در طول مدت انجام تحقيقات مقدماتي و پيش از صدور قرار نهايي و در 
ف به تبعيت از نظر مكلّ مربوط به قرارهاي اعدادي يا تمهيدي است،خصوص آن چه كه 

  دادستان نموده است.
با اصلاحات  1392مصوباستقلال بازپرس با تصويب قانون آيين دادرسي كيفري 

 هو مراجع دادرسي با خدشدر مقابل دادستان و ديگر مقامات  ،24/3/1394مورخ 
از سلب آزادي بازپرس در انجام اقدامات اي و مقنن موارد تازه بيشتري مواجه گشت

ي مبتني بر ها نظام آوري اين نكته ضروري است كه درياد .بيني نمودپيش تحقيقي را
م و بديهي مورد پذيرش قرار گرفته اين اصل مسلّ تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق،

بازپرس و تعقيب  هاست كه انجام تحقيقات مقدماتي پيرامون يك رفتار مجرمانه بر عهد
تحقيقات مقدماتي  به نحوي كه در چنين نظامي، ؛دادستان قرار دارد هآن نيز بر عهد

آيين دادرسي كيفري قانون  قاضي تحقيق قرار گرفته است. هبر عهد جرايمتمامي 
در اختيار  انجام تحقيقات مقدماتي را از بازپرس سلب و ،در موارد متعدد 1392مصوب 

قانون آيين دادرسي  73طبق ماده  داده است. ر مقامات قضايي قراردادستان و يا ديگ
شود حق نظارت و دادستان در اموري كه به بازپرس ارجاع مي« 1392مصوب كيفري 

ماده قانوني مذكور ناظر بر نظارت بر انجام تحقيقات .» ارائه تعليمات لازم را دارد
تواند نمي چنين نظارتي قطعاًو باشد مقدماتي از سوي بازپرس توسط دادستان مي

موقع دادستان نسبت  و عدم اعمال نظارت به بلكه نظارتي استصوابي است اطلاعي باشد،
وليت انتظامي مواجه ئممكن است دادستان را با مس ازپرس،به اقدامات تحقيقاتي ب
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قانون مورد اشاره نيز حق حضور در تحقيقات مقدماتي را براي دادستان  74ماده  سازد.
تحقيقاتي را مطالبه كند  هتواند پرونددادستان مي به رسميت شناخته و طبق اين ماده،

ماده قانوني  تواند با چنين درخواستي از سوي دادستان مخالفت ورزد.و بازپرس نمي
تواند در تحقيقات مقدماتي حضور يابد و بر نحوه دادستان مي« دارد؛ر ميمذكور مقرّ

 266 هطبق ماد »ند جريان تحقيقات را متوقف سازد.توانميانجام آن نظارت كند اما 
صرفاً مواردي را  چنانچه دادستان تحقيقات بازپرس را كامل نداند،« قانون مورد اشاره

كند تفصيل و بدون هرگونه ابهام در پرونده درج مي لازم است بهكه براي كشف حقيقت 
 ».به انجام اين تحقيقات است در اين صورت بازپرس مكلف خواهد.و تكميل آن را مي

 1381 مصوب قانون اصلاحي 3 هاز ماد ـتنها تغييري كه اين ماده نسبت به ذيل بند ه
 باشد. با توجهمي 266 هبه ماد» كشف حقيقت« اضافه شدن عبارت حاصل نموده است،

رسد كه حق نظارت به نظر مي قضايي حاكم، همذكور و روي يبه ظاهر عبارت ماده قانون
هم شامل نظارت و هم  گرفته از سوي بازپرس، دستان بر تحقيقات مقدماتي صورتدا

(يعني حق نظارت دادستان بر تحقيقات  بيني اين حقباشد و علت پيش دخالت مي
دادستان كه به العموم بودن مقام  نه به جهت مدعي گونه كه بيان گرديد،آن بازپرس)

حق  1.باشدبازپرس از سوي مقنن ميت دادستان نسبت به لحاظ حفظ حق قيموم
ن حق حضور در جلسات بازجويي متضم ،تعليمات لازم از سوي دادستان هنظارت و ارائ

قانون آيين دادرسي  89ماده  .باشدميو حق درخواست انجام اقدام تحقيقي خاص 
شروع به انجام تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس را منوط به  ،1392مصوب كيفري 
تحقيقات را  چنانچه بازپرس ناظر وقوع جرم باشد،...  « دارد؛ر ميدانسته و مقرّارجاع 

 رساند و در صورت ارجاع دادستان،مراتب را فوراً به اطلاع دادستان مي كند،شروع مي
اين در حالي است كه در راستاي حفظ استقلال بازپرس در  .»دهدتحقيقات را ادامه مي

در  در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه، 1958اصلاحات سال پس از  برابر دادستان،
ارجاع  قضايي دادگاه وجود داشته باشد، همواردي كه بيش از يك قاضي تحقيق در حوز

 دهدپرونده به بازپرس را رئيس دادگاه بدايت يا جانشين او و نه دادستان انجام مي
  ق.آ.د.ك.ف). 82(ماده 

  عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از تحقيق هاي زمينه .2
در دو قسمت  هاي عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق،زمينه

در  .اشاره خواهد شد يك از آنهابه هر بند اين هگردد كه در ادامجداگانه بررسي مي

                                                            
 ،ها در قانون آيين دادرسي كيفري، چاپ اولنكته علي،خالقي، ر تأييد اين نظر مراجعه شود به: د .1

 .78 .ص ،1393انتشارات شهر دانش،  ،تهران
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بيني نهادهاي تحقيقي غير از بازپرس شامل دادستان و قضات پيش قسمت نخست،
هاي اختصاري از دو و اطفال از يك سو و افزايش رسيدگي هاي كيفري يك،دادگاه

حفظ و گسترش قيمومت دادستان نسبت به بازپرس  سوي ديگر و در قسمت دوم نيز،
هاي عدول از اصل تفكيك مقام ترين زمينهاز مهم در تمامي مراحل تحقيقات مقدماتي،

  شود.تعقيب از مقام تحقيق شناخته مي
  بيني نهادهاي تحقيقي غير از بازپرسپيش .2-1

بايد هاي مهم عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق را يكي از زمينه
-در نظام گونه كه گفته شد،همان از نظام دادرسي ايران دانست. حذف بازپرس هانديش

تنها مقامي كه  هاي دادرسي مبتني بر تفكيك مطلق مقام تعقيب از مقام تحقيق،
و هيچ  استصلاحيت انجام دادن تحقيقات مقدماتي را دارد، بازپرس يا قاضي تحقيق 

اي نكته دار اين امر مهم گردد.عهدهتواند مرجع يا مقام ديگري به غير از بازپرس نمي
كه حذف بازپرس در برخي از كشورها از  است كه ذكر آن خالي از فايده نخواهد بود اين

ايتاليا و پرتغال و سپرده شدن انجام تحقيقات مقدماتي به دادستان كه  جمله آلمان،
با هدف افزايش  دهد،اين مهم را به كمك معاونان خود و نيروي پليس انجام مي

رهاي نظر از اينكه سازوكاصرف در اين كشورها، اختيارات دادستان صورت نگرفته است.
اصحاب دعوي  ها بينها و رعايت تساوي سلاحضروري جهت كنترل اقدامات دادستان

هاي تفتيشي ليكن حذف بازپرس با هدف دوري جستن از روش به كار گرفته شده،
امكان اي بوده كه زيرا قيمومت دادستان نسبت به بازپرس به گونه ؛صورت گرفته است

عادلانه را  هسامان دادن به يك محاكم فاصله گرفتن ضروري از نظام تفتيشي و
كرده است. حذف بازپرس از تشكيلات قضايي ايران كه به موجب قانون غيرممكن مي
 جدا شد، بيانگونه كه همان به عمل آمده است، 1373هاي عام در سال تشكيل دادگاه

انتظامي را افزايش اختيارات نيروي  از سپرده شدن تمام مراحل دادرسي به قاضي واحد،
هرچند در وضع و تصويب قانون آيين دادرسي  گذار ايران، قانون 1.به دنبال داشته است

تحقيقات  هسيستم تفتيشي را در مرحل با اقتباس از قانون كشور فرانسه، ،1290كيفري 
 هبر عهد جرايمانجام تحقيقات مقدماتي تمام  كه بر اساس آن،(مقدماتي پذيرفته بود 

گاه به ليكن هيچ )باشدمقام تعقيب يا دادستان مي هنيز بر عهد جرايمب بازپرس و تعقي
اي از نبوده و در موارد عديدهبند  پاي مقام از يكديگر،جدايي و تفكيك مطلق اين دو 

پس از پذيرش اين  ،1290در قانون آيين دادرسي كيفري  اين اصل عدول نموده است.
 باشد،بازپرس به عنوان مقام تحقيق مي هبر عهد جرايماصل كه تحقيقات مقدماتي تمام 

                                                            
 .11. آشوري، پيشين، ص .١
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جنحه را به دادستان و  جرايمانجام تحقيقات در  ضمن عدول از اين اصل، اندك زماني،
با حذف دادسرا از نظام  محول نموده است. دادياران كه ذاتاً مقامات تعقيب هستند،

 ين مراحل تعقيب،گونه تفكيكي بهيچ هايي با صلاحيت عام،سيس دادگاهقضايي و تأ
تمامي مراحل مذكور را به دست مقام  ،گذارتحقيق و دادرسي وجود نداشته و قانون

ن مقنّ دادسراها در كشور، هبا احياء دوبار سپرده بود. واحدي كه قاضي دادگاه باشد،
ضمن عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق و پس از ذكر اين نكته در صدر 

بر عهده  جرايمتحقيقات مقدماتي كليه «كه  1381قانون اصلاحي  3از ماده » و« بند
ي كه در صلاحيت جرايمدر ... « ر نمودبلافاصله در ادامه مقرّ ،»باشد.....بازپرس مي

دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي است كه براي 
مقنن در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري  ديگر، از طرفي.» باشدبازپرس مقرر مي

تحقيق را گسترش داده مقام عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از  هدامن ،1392مصوب 
در موارد متعددي صراحتاً انجام  ،مورد اشارهقانون  92و پس از تكرار اين اصل در ماده 

صلاحيت انحصاري مقام بايست در الاصول مي را كه علي جرايمتحقيقات مقدماتي 
تحقيق يا بازپرس قرار داشته باشد،گاه در اختيار مقام تعقيب يا دادستان و گاه در 

تحقيقات « داردر ميمقرّ رالذكراخيقانون  92ماده  اختيار قضات دادگاه قرار داده است.
در حالي  ماده قانوني مورد اشاره، .» ... بر عهده بازپرس است جرايممقدماتي تمام 

مقام تحقيق عنوان را در صلاحيت انحصاري بازپرس به  جرايمحقيقات مقدماتي تمام ت
را نيز واجد صلاحيت  »ديگر مقامات قضايي« همين قانون، 90دانسته است كه در ماده 

واقعيت امر اين است كه با گسترش مقامات  براي اين امر مهم به شمار آورده است.
 ،92 آ.د.ك مصوباز سوي قانون  غير از بازپرس، صالح به انجام تحقيقات مقدماتي به

 تبيين جايگاه تحقيقاتي براي بازپرس تا حدود زيادي با دشواري مواجه گرديده است.
در  »نبودن« هبا حذف كلم ،1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  8جالب توجه اين كه ماده  هنكت
 جرايمدر غير انجام تحقيقات مقدماتي  ،»كمبود« هو جايگزيني آن با كلم 92 ماده

  را مجدداً در اختيار دادستان قرار داده است. 302 موضوع ماده
   بيني نقش تحقيقي براي دادستان و دادرس دادگاهپيش .2-1-1

 جرايمدر غير «...... ؛1392مصوب قانون آيين دادرسي كيفري  92ماده  مطابق
داراي تمام وظايف دادستان نيز  در صورت نبودن بازپرس، اين قانون، 302 موضوع ماده

چنانچه دادستان  در اين حالت، و اختياراتي است كه براي بازپرس تعيين شده است.
چنين قرار قرارهاي نهايي داديار و هم انجام تحقيقات مقدماتي را به داديار ارجاع دهد،

بايد در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نيز  ،منتهي به بازداشت متهم
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هرچند بر  ».اظهارنظر كند باره ساعت در اين راست حداكثر ظرف بيست و چها مكلف
دادستان  هاجاز ،1394ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  8چنين ماده و هم طبق ماده قانوني مذكور

كمبود « د بهمقي اين قانون، 302به انجام تحقيقات مقدماتي در غير جرايم موضوع ماده 
هاي كمبود كادر قضايي در تمام حوزهكه اينليكن نظر به  گرديده است، »بازپرس

منوط به ارجاع دادستان نيز شروع به تحقيقات از سوي بازپرس قضايي ملموس بوده و 
دادستان داراي رياست فائقه بر مقامات قضايي دادسرا بوده  باشد و از طرفي ديگر،مي

اعمال مديريت شود، دادستان به منظور كه بازپرس نيز يكي از اين مقامات محسوب مي
اين اختيار را خواهد  هاي مهم و حساس،به خصوص پرونده بر روند تحقيقات مقدماتي،

خود در دست گرفته و به كمك را  302 موضوع ماده جرايمدر غير تحقيقات  داشت كه
  نمايد.اقدام به انجام تحقيق  ضابطان دادگستري،

دار وظايف و اختيارات عهده از ديگر مقامات قضايي كه بر اساس قانون جديد،
 دارد؛مقرر مي مورد اشارهقانون  92ماده  هتبصر دادرس دادگاه است. باشد،بازپرس مي

در صورت عدم حضور بازپرس يا معذور بودن وي در انجام وظيفه و عدم دسترسي به «
دادرس دادگاه به  اين قانون، 302 موضوع ماده جرايمبازپرس ديگر در آن دادسرا در 

وظيفه بازپرس را فقط تا زمان باقي  دادستان و تعيين رئيس حوزه قضايي،تقاضاي 
  ».دهدبودن وضعيت مذكور انجام مي

  هاي اختصاريافزايش رسيدگي .2-1-2
پرونده بدون  اي از رسيدگي به جرايم است كه در آنها،شيوه ،رسيدگي اختصاري

اين نوع رسيدگي كه  گردد.تنظيم كيفرخواست از سوي دادستان در دادگاه مطرح مي
غالباً در  گيرد، بدون حضور هيأت منصفه صورت مي حقوقي ديگر كشورها، هاي نظام در

مثلاً در حقوق  باشد.راهنمايي و رانندگي معمول ميجرايم جرايم ساده از قبيل 
اين جرايم قابل رسيدگي در دادگاه صلح و شامل مواردي از قبيل ضرب و  انگلستان،

تخلفات رانندگي و  و پوند 2000خسارت جزايي كمتر از  اهميت، كم هاي عادي وجرح
گذار در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري قانون 1.باشندرانندگي در حال ممنوعيت مي

كه ناظر بر طرح دعوي كيفري در دادگاه بدون  86بيني ماده  ضمن پيش ،1392مصوب 
در  باشد،مي 302پ و ت ماده  ب، ،كيفرخواست و در غير جرايم موضوع بندهاي الف

رسيدگي به جرايم منافي عفت را نيز در  كنار جرايم تعزيري درجه هفت و هشت،
در مواجهه با  به نحوي كه قضات دادسرا، صلاحيت مستقيم دادگاه قرار داده است؛
                                                            

 .302. ص ،1393انتشارات ميزان ،  تهران،حقوق كيفري انگلستان،  دانشنامهنسرين، مهرا،  .١
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و بايد پرونده را با  رندحق مداخله و انجام تحقيقات مقدماتي را ندا چنين جرايمي،
جرايم قابل رسيدگي  در حال حاضر، صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه ارسال نمايند.

جرايم  الف) در حقوق ايران عبارتند از؛به صورت اختصاري و يا بدون كيفرخواست 
 ت) جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، پ) جرايم اطفال و نوجوانان، ب) منافي عفت،

جرايم و تخلفات تعزيرات  ج) جرايم خلافي و ث) قضايي بخش، هدر حوز جرايم ارتكابي
  1.حكومتي

2-1-3. ت تحقيقي بازپرس در جرايم جنسيسلب صلاحي  
با توجه به اهميت و  فرايند انجام تحقيقات مقدماتي ناظر بر جرايم جنسي،

و ظرافت ت ترين زمان ممكن و با دقّچنانچه در سريع گونه جرايم،حساسيت بالاي اين
تحصيل دليل در چنين جرايمي را در آينده با صعوبت و دشواري  بالايي صورت نگيرد،
قانوني را بر اين جرايم  هسيستم ادل گذار،به خصوص اين كه قانون مواجه خواهد ساخت؛

در جرايم زنا و لواط در حالتي كه از صلاحيت رسيدگي دادگاه  حاكم نموده است.
گذار انجام تحقيقات قانون (مانند زناي به عنف و زنا با محارم)، باشدكيفري دو خارج مي

حائز  هنكت قضات سه نفره اين دادگاه قرار داده است. همقدماتي اين جرايم را بر عهد
اهميت اين است كه در حالي تحقيقات مقدماتي جرايم داخل در صلاحيت مستقيم 

اه قرار گرفته است كه در صلاحيت انحصاري قضات اين دادگ دادگاه كيفري يك،
انجام تحقيقات از سوي قضات  هاي پيرامون چگونگي و نحوفانه مقررات جداگانهمتأس

گيرد كه ضابطان اهميت موضوع از جايي نشأت مي بيني نگرديده است.اين دادگاه پيش
گونه جرايم گونه اقدام تحقيقي در اين  دادگستري و حتي قضات دادسرا از مداخله در هر

بايست رأساً توسط قضات دادگاه شده و تمامي فرايند تحقيقات از بدو الي ختم مي منع
  صورت گيرد.

2-1-4. ت تحقيقي بازپرس در جرايم اطفالتحديد صلاحي  
تحقيقات  ،1392قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  285يك ماده  هتبصر مطابق

دادگاه اطفال و نوجوانان مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده سال توسط قاضي 
 هصورت گرفته و قضات مذكور داراي كليه وظايفي خواهند بود كه طبق قانون بر عهد

در نظام حقوقي انگلستان هرچند رسيدگي به  باشد.ضابطان دادگستري و دادسرا مي
ليكن  گيرد،هاي صلح صورت ميصورت مستقيم در دادگاه جرايم اطفال و نوجوانان به

ساير جرايم بر عهده ر انجام تحقيقات مقدماتي جرايم كودكان و نوجوانان و در اين كشو
                                                            

 نامه كارشناسي ارشدمحدثه، رسيدگي اختصاري به جرايم در حقوق ايران و انگلستان، پاياننوري، . ١
 .28. ص ،1393شناسي، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،  حقوق جزا و جرم
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 از تحقيقات مقدماتي به 1392گذار سال با توجه به توصيف قانون 1.باشدپليس مي
 ادله وقوع جرم،آوري  جمع م ويمجموعه اقدامات قانوني براي حفظ آثار و علا«

مورد اشاره  هو اطلاق تبصر ،»شدن متهمي ـيافتن و جلوگيري از فرار يا مخف شناسايي،
سال توسط قاضي دادگاه به انجام تحقيقات مقدماتي تمامي جرايم افراد زير پانزده

حتي در جرايم  ترديد در ورود ضابطين و مقامات قضايي دادسرا، ،اطفال و نوجوانان
  رسد. جدي و اساسي به نظر مي سال،مشهود اطفال و نوجوانان زير پانزده

  قيمومت دادستان نسبت به بازپرس .2-2
قيمومت  بديهي عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق، هنتيج

قيمومت دادستان نسبت به بازپرس و موارد آن در  باشد.دادستان نسبت به بازپرس مي
اي است كه انجام تكاليف تحقيقاتي تا اندازه ،1392مصوب قانون آيين دادرسي كيفري 

 هاي مواجه ساخته و اجراي قاعدهاي عمدهبازپرس را با چالش و دشوارياز سوي 
در اشاره به تكاليف  2.نمايددار ميقانون موصوف را خدشه 92حه در ماده مصرّ
منظور رعايت كنوانسيون اروپايي حقوق بشر و  قاتي بازپرس بايد گفته شود كه بهتحقي

بيني به عنوان مهلت معقول پيش مدت قابل در اجراي قانون آيين دادرسي كيفري،
موريت تحقيقاتي أم جهت انجام تحقيقات مقدماتي بايد توسط قاضي تعيين شود.

قانون  89بر طبق ماده  بازپرس در نظام دادرسي فرانسه بسيار وسيع و گسترده است.
به كليه اقدامات  قاضي تحقيق بر طبق قانون، ،اين كشورآيين دادرسي كيفري 

اين تحقيقات  نمايد.اقدام مي كند،و براي كشف حقيقت مفيد ارزيابي ميتحقيقاتي كه ا
قاضي تحقيق بايد به جستجوي  شود.انجام مي خواه به نفع يا ضرر شخص باشد،

او نبايد  اقدام نمايد. ،به حال شخص تحت بررسيوضعيت خواه مساعد يا نامساعد 
قانون آيين  81ماده  6بند  3.دنبال كند دهند،عناصري كه اجازه محكوميت را مي

در راستاي تدابير تحقيقاتي ناظر بر تحقيق درباره شخصيت  دادرسي كيفري فرانسه،
چنين  باشد.خانوادگي يا اجتماعي آنها مي اشخاص تحت بررسي و وضعيت مادي،

قانون آيين  203بر طبق ماده  ها اختياري است.تحقيقي در جنايات الزامي و در جنحه
قطع  ي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات،جرايمدر « 1392مصوب ي دادرسي كيفر

حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه  عضو،
 ن است،آعليه يا بيش از  تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجني

                                                            
 .35. ص همان، .١
 .» ... مقدماتي تمام جرائم بر عهده بازپرس استتحقيقات : «1392قانون آ.د.ك مصوب  92ماده  .2

 .13 .ص پيشين، ،تدين .3
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شخصيت متهم شكيل پرونده دستور ت بازپرس مكلف است كه در حين انجام تحقيقات،
موارد قيمومت دادستان نسبت به  .» ... را به واحد مددكاري اجتماعي صادر نمايد

در  ،ن و يا مقارن با شروع به تحقيقاتهمزما پيش از آغاز تحقيقات مقدماتي، ،بازپرس
  باشد: تحقيقات قابل بررسي مي هجريان تحقيقات و پس از خاتم

  تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرسپيش از آغاز  .2-2-1
در صورت مشهود بودن « قانون آيين دادرسي كيفري جديد 77 هر طبق مادب
تا پيش از حضور و  اين قانون، 302(پ) و (ت) ماده  (ب)، موضوع بندهاي (الف)، جرايم

آوري ادله وقوع جرم و  جمع دادستان براي حفظ آثار و علائم، مداخله بازپرس،
بر طبق اين  .»آوردفرار و مخفي شدن متهم اقدامات لازم را به عمل ميجلوگيري از 

از جمله  ،302مشهود موضوع بندهاي چهارگانه ماده  جرايمتحقيقات ابتدايي  ماده،
اين اختيار را دارد  مواردي است كه دادستان قبل از شروع به تحقيق از سوي بازپرس،

تحقيقات را ادامه دهد و اين زمان  رفرا شروع كند و تا يك زمان متعاكه تحقيقات 
  متعارف تا حضور بازپرس خواهد بود.

مشهود كه رسيدگي به  جرايمدر مورد « :داردر ميقانون مورد اشاره مقرّ 78 هماد
دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را  آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است،

مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و 
به عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مراجع  را كه براي كشف جرم لازم بداند،

مكرر قانون آيين دادرسي  23اين ماده كه برگرفته از ماده  ».قضايي صالح ارسال كند
ا از صلاحيت مشهود مقامات ر جرايمانجام تحقيقات پيرامون  1،باشدمي 1290كيفري 

دادستان  هرا كلاً بر عهد جرايمبازپرس محل وقوع جرم سلب و تحقيقات مقدماتي اين 
پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت در  قرار داده است كه پس از انجام تحقيقات،

قانون  308و  307دهدكه اين مراجع به ترتيب وفق مواد اختيار مراجع ذيصلاح قرار مي
دادگاه كيفري تهران و دادگاه كيفري مركز استان  ،1392ري مصوب آيين دادرسي كيف

  باشد.محل وقوع جرم مي

                                                            
م مشهودي كه مأمورين دولتي يا يدر مورد جرا: «1290مكرر قانون آيين دادرسي كيفري  23 ماده .1

شوند و رسيدگي به آن از صلاحيت ديوان عالي جزاي به خدمات عمومي مرتكب مي نشهرداري يا مأموري
محاء را براي جلوگيري از ا لازمهمكلفند كليه اقدامات  ... مدعيان عمومي و مستنطقين استولت عمال د

تر د و هر چه زودنرات جرم و فرار متهم و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بدانند به عمل آوراث
 »العموم ديوان جزا گزارش دهند. نتيجه اقدامات خود را به مدعي
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  زمان يا مقارن با شروع به انجام تحقيقات هم .2-2-2
اين امر به هنگام ارجاع پرونده از سوي دادستان (به دو شكل ارجاع كلي و ارجاع 

 ،1392مصوب قانون آيين دادرسي كيفري  89كه طبق ماده  چرا ؛افتداتفاق مي موقت)
منوط به ارجاع دادستان است يعني تا  تحقيقات مقدماتي از سوي بازپرس شروع به

بازپرس اختيار انجام تحقيقات مقدماتي  زماني كه پرونده از سوي دادستان ارجاع نشود،
 ؛بيني شده بودز پيشني 1381 مصوب ارجاع موقت در قانون اصلاحي را نخواهد داشت.

حائز اهميت اين است كه با توجه به اين كه ورود دادستان در فرايند  هليكن نكت
امري استثنايي بوده و در غير  ،1392آ.د.ك مصوب تحقيقات مقدماتي در قانون 

مانند هدادستان ديگر  باشد،مي 302پ و ت ماده  ب، ي كه موضوع بندهاي الف،جرايم
گذار بيني ارجاع موقت از سوي قانونپيش تحقيقات را ندارد، گذشته اختيار انجام

و  1392ق.ا.ق.آ.د.ك مصوب  92البته با اصلاح ماده  .چندان مناسب نخواهد بود
اختيار دادستان به انجام تحقيقات  ،»نبودن« به جاي» كمبود« جايگزين شدن كلمه

  گسترش يافته است. 302 موضوع ماده جرايممقدماتي در غير 
  در جريان انجام تحقيقات مقدماتي. 2-2-3

قيمومت دادستان نسبت به بازپرس در طول انجام تحقيقات مقدماتي توسط 
اين قيمومت به صورت نظارت دادستان بر انجام  بازپرس نيز ادامه خواهد داشت.

قانون آيين دادرسي كيفري  73 هموضوع ماد گرفته از سوي بازپرس، تحقيقات صورت
گر اين قانون جلوه 74در تحقيقات بازپرس موضوع ماده » دخالت« و نيز 1392مصوب 

 حضور دادستان در تحقيقات به دو شكل بر اساس مواد قانوني مورد اشاره، شود.مي
 هتواند حتي پروندشاء بوده و ميال ماينشان از اين دارد كه وي فع ،»نظارت و دخالت«

  مطالبه نمايد. خالفتي وجود داشته باشد،بدون اين كه م تحقيقاتي را از بازپرس،
  پس از ختم تحقيقات و با صدور قرار نهايي .2-2-4

پرونده نزد دادستان  متعاقب ختم تحقيقات از سوي بازپرس و صدور قرار نهايي،
 ارسال تا پيرامون قرارهاي نهايي صادره از سوي بازپرس كه ناظر بر قرارهاي مجرميت،

ترين موارد اطاله دادرسي  يكي از مهم نظر نمايد.اظهار باشد،منع و موقوقي تعقيب مي
به اين صورت كه بازپرس تحقيقات مقدماتي را پس از  افتد.در همين جا اتفاق مي

 يابد و مجدداً دادستان،رساند و تحقيقات خاتمه ميارجاع دادستان به انجام مي
ي قاضاـافي ندانسته و تــگرفته از سوي بازپرس را به نظر خود ك تحقيقات صورت

  .نمايدتكميل تحقـيقات را به بازپرس مي
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  گيرينتيجه
هاي  نظام هاي بارز حاكم براز ويژگي اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق،

تحقيقات  بر طبق اين اصل، باشد.تحقيقات مقدماتي مي هدادرسي مختلط در مرحل
مقام تحقيق مستقلي قرار داشته و تعقيب جرم نيز از  همقدماتي تمامي جرايم بر عهد

اين اصل هرچند مورد قبول و پذيرش  باشد.وظايف مقام تعقيب يا دادستان مي
به نحوي  ده است؛شاي از آن عدول د عديدهليكن در موار گذار ايران قرار گرفته، قانون

  نماياند.ضروري و زايد ميغير ،كه وجود بازپرس را به عنوان مقام تحقيق
طرفانه بودن فرآيند حاكم لزوم بي با نگرش بر مطالب مرقوم به شرح بند نخست،

باشد،مي »ذهني و عيني« عمال توأم دو ضابطهبر تحقيقات مقدماتي كه مبتني بر ا 
زماني كه امر تحقيق پيرامون جرم را در كنار  از سوي دادستان،طرفي  بي امكان رعايت

گيرد و تزلزل جايگاه بازپرس در سياست جنايي نوين كه موجب تعقيب آن بر عهده مي
ترين  از مهم گردد،تحقيقات مقدماتي از حالت انسجام و يكپارچگي مي هخروج مرحل

است كه براي عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق بيان گرديده  مواردي
  است.

ه انجام تحقيقات مقدماتي منظور شروع ب لزوم ارجاع پرونده از سوي دادستان به
مراحل بيني نظارت دادستان نسبت به تحقيقات بازپرس در تمام پيش توسط بازپرس،

سلب انجام  تحقيقات مقدماتي و حق ارائه تعليمات لازم و حضور در جلسات بازپرسي،
قانون آيين دادرسي  308و  307تحقيقات مقدماتي جرايم مشهود مقامات موضوع مواد 

انجام تحقيقات  اجازه ل نمودن آن به دادستان،از بازپرس و محو 1392كيفري مصوب 
انجام  اجازه توسط دادستان، 302پ و ت ماده  ب، جرايم مشهود موضوع بندهاي الف،

مجاز بودن دادرس  توسط دادستان، 302يم موضوع ماده تحقيقات مقدماتي غير جرا
قيمومت  دادگاه به انجام تحقيقات مقدماتي جرايم موضوع ماده قانوني مورد اشاره،

سلب  تحقيقات مقدماتي و صدور قرار نهايي، هدادستان نسبت به بازپرس پس از خاتم
ت تحقيقي صلاحيو تحديد منافي عفت انجام تحقيقات مقدماتي از بازپرس در جرايم 

جرايم را بايد اختصاري بازپرس در جرايم اطفال و نوجوانان به همراه افزايش رسيدگي 
عدول از اصل تفكيك مقام تعقيب از مقام تحقيق محسوب  هاي بارز و عملياز زمينه

  .نمود
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